
سال چهاردهم    شماره 2924کتاب12 دوشنبه   9 مرداد 1396

گزارش

دوستی دیرینه ادبیات ایران و چین
از سنگ نبشته ها تا صورتگری ها

شــرق: قدمت دوســتی دیرینه و عمیق ایران و چین به بیش از دو هزار 
سال می رســد. روابط فرهنگی ایران و چین در قرن پنجم میلادی چنان 
توسعه یافت که این دوره را «عصر طلایی» فرهنگ و ادب ایران در چین 
دانســته اند. زبان و ادب فارسی در چین بســیار رواج داشته و مشترکات 
فراوانی میان فرهنگ ایران و چین در حوزه فلســفه، هنر و ادبیات دیده 
می شود اما شناخت مردم دو کشور از ادبیات معاصر و تحولات ادبی که 
در قرن بیســتم رخ داده، اندک است. به دعوت مرکز فرهنگی شهرکتاب 
و مؤسســه  نمایشــگاه های فرهنگی ایران، هیئتی از انجمن نویسندگان 
 چین در روز پنجشنبه پنجم مرداد در نشستی حضور یافتند. محمدخانی، 
معاون فرهنگی و بین الملل شــهرکتاب، به  پیشینه  روابط فرهنگی میان 
ایران و چین اشاره کرد: «درباره  روابط فرهنگی ایران و چین بسیار نوشته 
و ســخن گفته اند؛ از عصر درخشــان فرهنگ ایران در چین، از چگونگی 
ورود اسلام به چین، از خاندان  بزرگ ایرانی در سرزمین چین، از نگارگری 
در ایران و چین، از هنر ســفالگری و چینی سازی در ایران و چین، از تاثیر 
ایرانیــان بر معماری چیــن، از کارنامه  ایرانیان عهد باســتان در چین از 
دهکده  پارســی در جنوب چین و از سنگ نبشته های فارسی در چین. در 
صد سال گذشته هم آثار کلاسیک فارسی به چینی ترجمه شده و آثاری 
از ادبیات و حکمت و تاریخ چین به فارسی. اگرچه آثاری که از فرهنگ و 
تاریخ و هنر و اندیشه چین به فارسی ترجمه شده بیشتر از آثاری است که 
از ادبیات و فرهنگ ایران ترجمه شــده است اما در حوزه  ادبیات معاصر 
و تحولات ادبی در پنج دهه  گذشــته در دو کشــور آثار اندکی به هر دو 
زبان ترجمه شده است.» لی ای مینگ، رئیس دفتر انجمن نویسندگان و 
منتقد ادبی چین نیز گفت: «ایران یکی از کشورهای متمدن جهان است 
که اشعار کلاسیک برجسته اش در ادبیات جهان، جایگاه بسیار مهمی را 
اشــغال کرده. شاهکارهای جاودان شاعران نامداری همچون فردوسی، 
خیام، ســعدی، حافظ و... به زبان های مهم دنیا ترجمه شده که توجه و 
تحسین بسیاری از علاقه مندان ادبی سراسر جهان را برانگیخته است.» 
و به «گلســتان» ســعدی اشــاره کرد. او درباره  چین معاصر نیز گفت: 
«بعد از ورود به قرن بیســتم، ادبیات مدرن چین هرســاله حدود پنجاه 
هزار کتاب منتشــر می کند، چیزی بالغ بر نهصدهزار شعر در مجله های 
ملی به چاپ می رســد و حدود صد هزار رمان آنلاین در اینترنت منتشر 
می شود. همزمان بسیاری از آثار ادبی خارج از کشور نیز معرفی، ترجمه 
و منتشــر می شوند تا ســطح دانش و آگاهی علاقه مندان به مطالعه را 
غنی تر کنند. از آنجایی که نوین سازی چین همگام با سرعت جهانی بوده، 
مکتب های رمان نویــن خارجی منجر به تولید آثاری مثال زدنی شــده. 
در بازگشت به ســنت های ادبی، هنری، فرهنگ سنتی چینی موردتوجه 
قــرار گرفته و همین بداعت و دگرگونی موجب ایجاد جریانی تازه شــد. 
نویســندگان چینی جایزه بین المللی ادبی بســیاری را برده اند و ادبیات 
نوین چینی روز به روز تبدیل به قدرتی برای دگرگونی ادبیات جهان شده و 
می توان گفت که چین بی شک یکی از کشورهای بزرگ در زمینه ادبیات 
اســت اما به دلایلی چون فرهنگ و زبان متفــاوت، آثار ادبی مدرنی که 
در دســترس عموم مردم جهان باشــد بسیار کم اســت.» فوشیو یینگ، 
رمان نویــس چینی، دربــاره  وضعیت رمان معاصر چیــن، چنین گفت: 
«نویســندگان چینی در دهه  هشتاد قرن بیستم میلادی، از فرهنگ غرب 
تاثیرات عمیقی پذیرفتند. در ســال های اخیر همراه توســعه  برق آسای 
جامعه  چین، نویسندگان چینی  موقعیت شان دستخوش تغییرات زمانه 
شــده بود. آن ها داســتان های چین جدید را با توجه به فرهنگ سنتی و 
با اســتفاده از روش های منحصربه فرد زیبایی شناسی مردم چین، روایت 
کردند. ویژگی رمان های چینی، داشــتن حس تاریخی اســت. بسیاری از 
نویسندگان چینی، خود را وقف توصیف تجارب چین قرن بیستم کردند. 
آن ها به کرات از تاریخ انقلاب چین و جریان نوین سازی نوشتند و تجارب 
پیچیده  مردم چین را در عصر نوین بیان کردند.» لی شائو جون، شاعر شعر 
معاصر چین را در یک بازه  چهل ساله به چهار دوره تقسیم کرد و گفت: 
«دوره نخست، دوره ی شعر مبهم است که پایه اصلی مطالعات خارجی 
اســت و ترجمه شــعر در این دوره رایج شده است. شعر مبهم پیدایش 
یک نوع جریان جدید شعری در دوره  بعد از انقلاب بزرگ فرهنگی است 
که در جســتجوی خصلت فردی، خودجویی و دعوت حقیقت و کمال 
و بازگشــت طبیعت انســانی است و دارای روح روشــنگر نیرومند، فکر 
انتقــادی و آگاهی از عصر اســت که یک نوع روش جدید بیان شــعر و 
جستجوی زیبایی شناسی است. در دوره  دوم، شعر در جستجوی ریشه ها 
و ســنت های درونی است. دوره  سوم، دوره  اساسی طرح شعر نام دارد. 
این مرحله کندوکاو در درجــات پایین تر و نزدیکی به طبیعت و پرکردن 
پایه های شــعر است. از نشــانه های این دوره ظهور شاعرانی از طبقات 
پایین و شکوفایی شــعر محلی است. مرحله چهارم، مرحله ی جدیدی 
اســت که من پیدایش سریع آن را پیش بینی می کنم و آن را مرحله  روبه 
پیشــرفت می نامم. در این دوره شاعران بزرگی پدید می آیند.» یوگویلی، 
مدیر گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه مطالعات زبان های خارجی 
پکــن، نیز به ترویج اهمیت فردوســی در چین و ترجمه  چند کتاب برای 
انتقال روح فردوســی به فرهنگ چین اشاره کرد و گفت که سال هاست 
به همت رایزنی فرهنگی مراســم بزرگداشت فردوسی در دانشگاه چین 

برگزار می شود.
دکتــر الهام میرزانیــا، درباره   تاریــخ ادبیات چین گفــت که با متون 
فلسفی آغاز شده که در ایران بارها و بارها چاپ شده اند. در کتاب «اشعار 
مقدس»، اشــعار محدوده  پانصدســاله ای را که در شــمال چین سروده 
شــده اند، جمع آوری شــده و کتاب دیگر هم که «اشعار چو یوان» است 
که هیچ کدام از این کتاب ها به فارســی ترجمه نشده اند. آزاده باقری، به 
مواجهه خود با فرهنگ چینی پرداخت: «اولین کار مشترک ما با یوگویلی 
ترجمه «تاریخ ادبیات چین» از زبان چینی به فارسی بود. در مسیر ترجمه 
این کتاب به قدری تشــابهات فرهنگی و ادبی بین ایــران و چین دریافت 
کــردم که بعد از آن به مطالعات تطبیقی پرداختم.» دکتر مهدی محبتی 
به وام گیری های فرهنگ ایران از فرهنگ چین اشاره کرد و گفت که چین 
از چند جهت برای ما اهمیت دارد، از جهت تاریخی و همچنین از جهت 
اسطوره ای همیشــه  پیوندهای مهمی میان ما بوده است. «ادبیات ما پر 
است از واژگانی چون مشــک ختن، بت چین، چین و چگل، آهوی چین، 
کیمیا و جادو و استعارات بسیاری از این فرهنگ وارد ادبیات ما شده است. 
هرجــا در فرهنگ ما صورتگر و صورتگری می آید به چین ربط دارد. چین 
به لحاظ تاریخی و مدرن بودن دنیا را همیشه در قبضه داشته. شاید بیش 
از ده درصــد ادبیات ما در حوزه  صورتگری هــای تصویری مرهون چین 

است که تا امروز ادامه یافته.»
علی اصغر ســیدآبادی دربــاره  اهمیت تبادل ادبــی در زمینه  ادبیات 
کودک با نویســندگان چینی گفت: «درباره  بــازار کتاب چین اطلاع زیادی 
ندارم اما به نظر می آید که آن جا هم تمام بازار در قبضه چند ناشر بزرگ 
اروپا باشد. این باعث شده که از شناخت فرهنگ و کشورهای دیگر محروم 
شویم.» دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور نیز به ارتباطش با ملت چین اشاره 
کرد که از ۲۰۰۴ آغاز می شود، زمانی که در دانشگاه  بین المللی شانگهای 

دو سال تدریس می کرد. 

عطف

مرزهای روایت
مقــالات  «نشانه شناســی؛  شــرق: 
کلیدی» عنوان کتابی اســت در حوزه  
نشانه شناسی که با گزینش و ویرایش 
امیرعلی نجومیان اخیرا در نشر مروارید 
منتشر شــده اســت. این کتاب هجده 
مقاله کلیدی در این حوزه را دربر دارد 
و نشست هفتگی شهرکتاب، سه شنبه، 
۳۰ خرداد، بــا حضور نجومیان، فرزان 
ســجودی و فرزانه دوستی به معرفی 

و بررسی این کتاب اختصاص داشت.
امیرعلــی نجومیان در نشســتی 
که به مناســبت انتشــار این کتاب در 
شهرکتاب برگزار شد،  گفت: «به یقین 
نمی شــود ادعــا کرد که می تــوان با 
این تعداد مقاله رشــته  نشانه شناسی 
را پوشــش داد. کتــاب حاضر در پنج 
بخش تدوین شده اســت. مجموعه 
مقاله های حاضر برای نخســتین بار 
در ایران، داســتان نشانه شناسی را در 
صد ســال اخیر به روایت مقاله های 
کلیــدی نشانه شناســان تأثیرگذار به 
نمایش گذاشته است. مقالات بخش 
نخســت، مبانی، تعاریف و تاریخچه  
نشانه شناســی را معرفی می کنند. در 
بخش دوم نظریه پردازان به خاستگاه 
این دانش در زبان شناسی  نخســتین 
پرداخته اند. چرخش از زبان شناســی 
به مطالعات ادبی موضوع جستارهای 
بخش ســوم اســت. بخــش چهارم 
کاربستِ مطالعات نشانه شناسی را در 
گونه های هنری به نمایش می گذارد 
و دو جســتارِ بخــش پنجــم درباره  
چالش هایی است که تعریف نشانه و 
نشانه شناسی در دهه های اخیر با آن 

روبه رو شده است.»
نجومیــان با اشــاره به ایــن نکته 
که نشانه شناســی واکنشــی بــود بر 
دیدگاه هــای اصالت محور یــا ذات گرا 
در حوزه  زبان شناســی، گفت: «منظور 
از رویکــرد ذات گــرا یــا اصالت محور 
این اســت که در زبان شناسی همیشه 
دیدگاه این بود که یک معنای اصیل و 
ذاتی و یک نقطه ارجاع مشخص برای 
معنی وجود دارد و ما کسانی هستیم 
که بایــد به کشــف آن معنــا برویم. 

نشانه شناســی در پی این ایده است یا 
این گــزاره را مطرح می کند که معناها 
وقتی شــکل می گیرند که ما درون یک 
متن یا دســتور، نظامی را شکل بدهیم 
و نســبت بین اجزای این نظام، معنا را 
شکل می دهد. معنا درون یک سیستم 
برای یک واژه یا برای یک نشانه، چیزی 
اســت و در سیســتمی دیگر می تواند 
چیز دیگری باشــد. معنا امری نســبی 
است و امری اســت براساس تصادف 
یا مجموعــه ایدئولوژی ها یا باورهایی 
کــه ما داریــم، مثل خیر و شــر، فقر و 
ثــروت، غیاب و حضور، مرگ و زندگی. 
ما اینها را در زندگی مان ســاخته ایم و 
همه  معانی عالم را درون این قالب ها 
می بریم و می گوییم معنــا یعنی این. 
نشانه شناسی در حوزه متون دیگر، مثل 
متن های ادبی، هنــری و تصویری هم 
جاری شــد و موفقیت هــای زیادی به 

دست آورد.»
فرزان ســجودی نیز در این نشست 
از کتاب هــای متعددی گفــت که در 
حوزه  نشانه شناســی منتشــر شــده و 
از نــگاه فراگیر کتاب «نشانه شناســی، 
مقــالات کلیــدی»، «این کتاب ســراغ 
ســرحلقه ها رفته  است.  هزاران مقاله 
درباره نشانه شناســی در جهان هست 
و در انتخاب مقاله ها برای ترجمه باید 
عوامل متعدد را در نظر داشت. مقاله 
امبرتــو اکــو درباره نشانه شناســی در 
معماری هم در این کتاب ترجمه شده 
و نشانه آگاهی گردآورنده از مهم ترین 
موضوعات نشانه شناســی در ســطح 
جهانی اســت.» به هر تقدیر چنان که 
در مقدمه کتاب نیز آمده، نوشــتارهای 
این مجموعه شــاهدی اســت بر این 
مدعا که حوزه نشانه شناســی بســیار 

فراخ و گسترده است.

شرق: جشــن هزارگانِ شــهرکتاب برپا می شود. به مناســبت برگزاری هزارمین 
جلســه کتاب در مؤسســه شــهرکتاب، جمعی از اهالی فرهنگ و مسئولان این 
نشست ها در روز سه شنبه از ســاعت ۱۸:۳۰ در مرکز فرهنگی شهرکتاب گردهم 
می آیند تا هزارگان شهرکتاب را در این ده ســال اخیر به جشن بنشینند. به گفته 
مهدی فیروزان، مدیرعامل شــهرکتاب، در دَه سال گذشــته معاونت فرهنگی و 
بین المللی شهرکتاب هزار جلسه برگزار کرده و این نشست ها شامل درس گفتارها،  

شخصیت های کلاسیک و جلسات هفتگی کتاب بوده است و تقریبا تمام استادان 
و صاحبان تألیف در این جلســات شــرکت داشــته  و به بحث درباره آثارشان 
پرداخته اند. فیــروزان این نشســت ها را راهی برای گفت وگو بــا ملل مختلف 
می خواند و معتقد است: «بخشی از این جلسات در چارچوب دیپلماسی عمومی 
برگزار شــده اســت. در ایام تحریم بهترین راه گفت وگــو را برنامه های فرهنگی 
دیدیم و ازاین رو به طراحی این نشســت ها روی آوردیم. در این هزار نشســت 

بیش از پنجاه متفکر و نویسنده از کشورهای دیگر شرکت داشته اند و مابقی نیز از 
نویسندگان و متفکران ایران بوده اند و این نشست ها به مدیریت آقای علی اصغر 
محمدخانی، در مؤسسه شهرکتاب برگزار شده است.» مراسمِ روز سه شنبه، دهم 
مرداد نیز با حضور جمعی از اهل فرهنگ برگزار می شــود و چهره هایی چون دکتر 
داوری اردکانی، حجت الاسلام ســیدمحمود دعایی، دکتر بهشتی، دکتر عزت االله 

فولادوند و آیدین آغداشلو سخنرانی خواهند کرد.

محمود حدادی:
ادبیات حافظه جمعی هر ملتی است، 
مخزنی کــه خاطره هایش هم ماهیتی 
عاطفــی دارد، هم عینــی. ازهمین رو 
معیار مأنوس و موثقی است که آن ها 
را بــه درک و داوری گذشــته و اکنون 
خــود قــادر می ســازد. در جهانی که 
مهاجرت هــای  ســرمایه،  صنعــت، 
توده وار و رسانه های فراقاره ای پیوسته 
بیش از پیش ملت ها را به هم پیوند می دهند، پیوند ادبی، ارزشــی فراتر از 
همــه ارزش هــا دارد، چونکه غش و غرضی در آن نیســت، نــه از لحاظ 
اســتثماری، نه نژادی. بلکه پیوندی اســت پاســدار حرمت همه انسان ها. 
نهادی که به ســهم خود در پیشــبرد این پیوند بکوشــد، هــم به خود ارج 

می دهد، هم به ملت خود.
حمید عبداللهیان:

عدد هزار برای بعضی چیزها کم است 
مثل دقایق یا ساعات یا روزهای عمر و 
برای بعضی چیزها خیلی زیاد اســت 
مثل ســال های عمر یا تعداد زخم ها؛ 
برای جامعه ای مثــل جامعه ما و آن 
هم کار فرهنگی عدد هزار رقم بســیار 
بالایی است. بسیاری از مراکز فرهنگی 
به عدد صد هم نمی رســند و خیلی از 
مراکز دیگر حتی به ده هم نمی رسند. به عنوان کسی که از دور و گاه نزدیک 
در جریان جلســات قرار دارم باید اقرار کنم که تشــکیل یک جلسه هم کار 
طاقت فرسایی است. تنها عشق و ایثار است که می تواند کسی را برانگیزد تا 
هزار بار بهترین و نخبه ترین اندیشــمندان کشــور را که وجودشان غنیمتی 
غفلت شده است گرد آورد و رودرروی جماعتی تشنه بنشاند. هزار جلسه به 
ســادگی بر زبان می آید ولی در این جلسات ســرمایه هایی فرهنگی عصاره 
ســال ها ســختی و تلاششــان را گفتند که ممکن نیســت دیگــر بتوانیم از 
حضورشــان اســتفاده کنیم. خدا به پدران فرهنگی این جامعه طول عمر 
دهــد و جای خالی بزرگانی که در این هزار جلســه بودند و دیگر نیســتند 
خالی. ســتاره هایی مثل رضا سیدحسینی، قیصر امین پور، ایرج افشار و... که 

هر کدامشان برای ما کهکشانی بودند.
محمود حسینی زاد:

جایی که عمــر کوتاه اســت، طولانی 
زندگی کردن، هنر است. شهر کتاب این 
هنر را دارد. خدا عالم اســت تابه حال 
چند گروه و نهاد و جمعیت دیده ام که 
خیلی جدی تصمیم به انجام کاری در 
زمینه هــای ادبــی و هنــری گرفته اند، 
قصــد کرده اند برای ترتیب جلســاتی، 
و  اعطــای جوایــزی، گردهمایی هایی 
غیره و بعضاً از من هم دعوت کرده اند و پاسخم معمولًا این بوده که «فعلًا 
گرفتارم. باشــد چند ماه دیگر خبر می دهم» و می دانستم که مسلماً تا چند 
ماه دیگر تمام اســت؛ و واقعاً هم تمام می شوند آن ایده های بعضاً خیلی 
خوب. باعث تأسف اســت. خیلی زیاد؛ اما هست. سبب و علل هم حدوداً 
معلــوم که فعلًا اینجا نمی شــود بــه آنها پرداخت. این به قول هوشــنگ 
گلشیری «جوانمرگی» هم منوط به این نیست که این قصد و هدف در حوزه 
دولتی کرده و گرفته شــده یا در حوزه عمومی. همیشه اتفاق می افتد. پس 
باید خوشحال باشیم که جلسه های «شهرکتاب» با عمری بالنسبه طولانی 
در این وادی و دارد به هزاره می رســد! با وجود مشــکلاتی که هســت و با 
وجود تلاش هایی که شــده تا جلوی کار به این صورت گرفته شود. به دلیل 
وظیفه ای که در برگزاری جلســات داستان خوانی نویسنده های آلمانی زبان 
در طول نمایشــگاه کتاب تهران داشتم، مدتی نسبتاً طولانی است که با این 
مؤسســه در تماس بودم و هســتم. برای برگزاری جلسه ها. تا امروز، شش 
هفت سالی هســت، این جلســه ها به بهترین وجه برگزار شده. می دانم با 
رضایــت کامل طرفین و می دانــم که در محافل تخصصــی آلمان، «بوک 

سیتی» دیگر شناخته شده است و در برنامه ریزی های مربوطه مدنظر.
برای ســخنرانی و گفت وگو هم به چند جلســه دعوت شــده ام که آنها 
هم بــه بهترین وجه خاتمه یافته انــد. تمام اینها هم در بســتری آرام و با 
نوعی آرامش دست اندرکاران. چه آقای محمدخانی و چه همکاران روابط 
عمومی. همه آرام و صمیمی و امری نادر در این ســرزمین: ســریع! واقعاً. 

بدون اغراق های شرقی در این نوع نوشته ها!
دلیــل دیگرش، بعد از این برنامه ریــزی هماهنگ، به نظرم دید و دانش 
دســت اندرکاران است. در نهادهای دولتی و نیمه دولتی کمتر جایی (لااقل 
با آنهایی که سروکار داشته ام) دیده ام که مسئولین سعه صدر داشته باشند، 
چند بُعدی باشــند، دید گسترده تری داشته باشند، سعی داشته باشند که در 
زمینه های ادبی و فلسفی و علوم انسانی به بالارفتن سطح دانش همگانی 
اقدام کنند، برای جلســه ها برنامه های تعریف شــده داشــته باشند، تلفیق 
ســازنده و خوبی از مهمان های داخلی و خارجی به وجود آورند و (آن چه 
که به من مربوط می شــود) مثــلًا ادبیات روز را بشناســند. در این راه برای 

تربیت نویسنده اقدام کنند. شهر کتابی ها چنین اند.
 مریم حسینی:

مرکز فرهنگی شــهر کتاب سال هاست 
که برای مــن محلی بوده تــا در آنجا 
احســاس آزادی، آرامــش و امنیــت 
در  اگــر  باشــم.  داشــته  علمــی 
دانشــکده های ادبیــات موظــف بــه 
پیــش  از  واحــد  تعــدادی  تدریــس 
اینجا  تعیین شــده بودیــم و هســتیم 
فرصتی برای همه استادان فراهم آمد 
تا از نویافته های خود به آزادی ســخن بگویند. اگر در دانشکده های ادبیات 
دریغ و افســوس می خوریم که چرا از فلان رمان و داستان و مجموعه شعر 
ســخن نمی رود، اینجا فرصتی فراهم است تا از بهترین کتاب های تألیفی و 
تصنیفــی و ترجمه دوران ســخن بگوییم. اگــر در دانشــکده های ادبیات 
مخاطبــان محدودی برای ســخن می یابیم و دریــغ می خوریم که «دوران 
باخبــر در حضور و نزدیکان بی بصر دور»، اینجا امکانی فراهم می شــود تا 

دوران باخبر هم به حضور برسند.

مرکز فرهنگی شــهر کتاب سال هاســت رســالت ســنگینی را بر دوش 
می کشــد که وظیفه دانشــکده های ادبیات و فلسفه و جامعه شناسی بوده 
اســت. معرفی کتاب ها و نویســندگان آثار، نقد و تحلیل آثــار ادبی هنری، 
تشــکیل کارگاه هایی که هیچ گاه در دانشــگاه امکان برگــزاری آن ها وجود 
نداشــته است، سخنرانی های استادان برجسته داخلی و خارجی، تجلیل از 
اندیشــمندان و هنرمندان؛ و اگر اهدای جوایز ادبی و فلســفی را هم به آن 
بیفزاییم باید بگوییم مرکز فرهنگی شــهر کتاب با کمترین امکانات توانسته 
بخش بزرگی از رسالت دانشگاه ها و مراکز فرهنگی را به عهده بگیرد. برای 

مدیر فرهیخته این مرکز و همکاران ارجمندشان آرزوی کامیابی دارم.
 رضا رضایی:

مرکز فرهنگی شهرکتاب در این سال ها 
بــه  و  داشــته  موفقــی  کارنامــه ی 
شــکل گیری فضای گفت وگو و بحث و 
نقد کمک شایانی کرده است.   برگزاری 
انــواع جلســه های نقــد و بررســی و 
همچنین  و  اختصاصی،  نشســت های 
برگزاری دوره های آموزشی مختلف در 
دیگــر حوزه های  و  ویرایــش  حوزه ی 
مربوط به نشــر، نقش چشــمگیری در ارتقاء دانش و بینش مخاطبان بازی 
کرده اســت و درعین حال موجب شــده اســت که ســازمان ها و نهادهای 
دیگری نیز از مرکز فرهنگی شهر کتاب سرمشق بگیرند و به گسترش فضای 
ســالم گفت وگو مدد برسانند.  برگزاری هزارمین جلسه را تبریک می گویم و 
امیدوارم آینده پربارتر از گذشــته باشد و بعضی کاســتی ها که در کار بوده 

است برطرف بشود.
 حسن بلخاری:

هزارمین نشســت فرهنگی شهر کتاب 
که به همت والا و ســتودنی مهندس 
فیروزان و جنــاب محمدخانی عزیز و 
مهم تر تمامی مخاطبان محترم برگزار 
می گردد بسیار مبارک باد.  هزاره ها در 
اکثر تمدن ها میــلاد و موعود وقایعی 
ســعد و نیکبختانه اند به ویژه که پایان 
فرهنگــی  نشســت های  اول  هــزاره 
شــهر کتاب و طلوع هزاره دوم آن مقارن شده است با طلوع و ظهور بهار و 
نــوروز خجســته و جاودان. جــان و روح نوروزی شــما در این ســال ها با 
نشست ها و درس گفتارها و سمینارها، نوروز معنا را در جان مخاطبان تشنه 
برمی انگیخــت و هر نشســت را به ظهور نــوزادی از معنــا متبرک و منور 
می ساخت. امید آنکه این شمع برافراخته از شور عاشقی تان هماره و مدام 
منور و فروزان باشد و گرما دهد و نور به کاشانه های طالب معنا و معرفت. 
مایلم از زحمات گرانقدر کســانی که برپایی این جلسات را میسر می سازند 
همچون جناب آقای زاهدی و سرکار خانم ها پیرعلی و زارعی به نوبه خود 

صمیمانه سپاسگزاری نمایم و عذرخواه زحماتم در این چند سال باشم.
 محمدحسن شهسواری:

در مؤسســه ی شــهرکتاب، اســتمرار 
دوره های آموزشــی با اســتادان ثابت، 
امنیــت ذهنــی بســیار نــادری برای 
معلمان به وجود آورده اســت که در 
ایــن مســیر توانســته اند بــا افــزودن 
تجربیــات پیشــین، راه طولانــی بــه 
ثمررساندن و انتقال مفاهیم و مباحث 
را بــه بهتریــن نحــو به نســل بعدی 
بســپارند. و مگر فرهنگ جز با انتقال اندوخته ها و نقد و داوری و جداکردن 
ســره از ناســره، بارور می شــود. به گمان من معاونت فرهنگی مؤسسه ی 
شــهرکتاب با به وجــودآوردن این امنیت ذهنی برای اســتادان، که حاصل 
تعامل کم نظیر مسئولان و تک تک کارکنان اندک آن با اهالی فرهنگ است، 
نــام خــود را در تاریخ فرهنــگ و ادب این ملک به نیکی به ثبت رســانده. 
می دانم هســتند معلمانی چون من که نزدیک به ده سال است به طراحی 
و تدریــس دوره های مختلف پرداخته اند و توانســته اند با تصحیح و تبیین 
مباحث و ســرفصل ها به نتایج قابل اشاره ای دست یابند. البته این اصلًا به 
آن معنا نیســت که کاستی هایی نیست و یا نباید راه های پیش روی جدیدی 
به وجود آورد. باری، امیدوارم این بخش از فعالیت های شــهرکتاب، جدا از 
نشســت ها و درس گفتارهــای متعــدد آن، از چشــم اهالــی فرهنگ و نیز 

مسئولان فرهنگی دور نماند و در تقویت آن بیشتر بکوشند.
محمدمهدی اردبیلی:

در  تدریــس  چندســاله ی  تجربــه ی 
شــهرکتاب بــرای من از چنــد جهت 
نسبت به تجربه ی تدریس در آکادمی 
متمایــز بود. اولًا برخــلاف محیط های 
یا آموزشگاهی، دست کم در  آکادمیک 
هیچ کدام  فلسفه،  آموزش  کلاس های 
از شــرکت کنندگان به دنبــال دریافت 
مــدرک یا نمــره نیســتند. از این حیث 
مدرس می تواند از این امر خاطرجمع باشد که برخلاف اکثریت سیاهی لشکرِ 
علم در کلاس های دانشگاه، در این کلاس ها عامل اصلی حضور مخاطبان 
میل بــه معرفت اســت. ثانیاً به دلیــل ماهیت آزاد کلاس ها، بســیاری از 
شرکت کنندگان نخبگانی هستند که در حوزه ی فکری و کاریِ خود توفیقات 
فراوانی یافته اند و اکنون که به آموختن فلســفه روی آورده اند، انباشتی از 
دانــش و معرفــت را از حوزه هــای دیگر (اعــم از روانشناســی، الهیات، 
مهندســی، تاریخ، ادبیــات، جامعه شناســی، هنر و ...) به کلاس فلســفه 
آورده اند و این امر منجر به ارتقای فکریِ محیط کلاس، شیوه ی پرسش گری 
و پیشبرد بحث می شود. ثالثاً ماهیت آزاد دوره های آموزشی شهرکتاب، این 
امکان را به مدرس می دهد که یک مســیر آموزشــی بلندمدت را طراحی و 
اجرا نماید که به دلیل ماهیت ترمیک آکادمی و سرفصل های از پیش آماده، 
امکانش در دانشــگاه وجود ندارد. از این حیث، شاید تجربه ی خود آکادمی 
در معنای افلاطونی اش به مؤسســات آزاد و مســتمری مانند شــهرکتاب 

نزدیک تر است تا به آکادمی های رسمیِ دانشگاهی امروز.
آخرین نکته این یادداشت مختصر به واسطه ی تجربه ام در شهرکتاب به 
رابطه ی استاد و شاگرد اختصاص دارد. ارسطو شاگرد راستین افلاطون بود، 
چــرا که بزرگ ترین و عمیق ترین انتقادات را نســبت به نظریه ی مُثُل مطرح 

کرد و در نتیجه، افلاطون را رشــد داد. در وهله ی نخســت، ارسطو بهترین 
شاگرد افلاطون به نظر نمی رسد. شاید به همین دلیل مدیریت آکادمی پس 
از مرگ افلاطون نه به ارســطو بلکه به شاگردان وفادارترِ او سپرده شد. اما 
شــاگرد راستین، شاگردی اســت که نه صرفاً گیرنده ی معرفت، بلکه استادِ 
استاد باشد. چنین شــاگردی با پرسش های به موقع و عمیقش، با انتقادات 
رادیکالش و با بازتاباندن نتایج منطقی ســخنان اســتاد به خود او، نه تنها 
خود از اســتاد می آموزد، بلکه اســتاد را نیز می پرورانــد. تجربه ی تدریس 
مــن در شــهرکتاب، به دلیل مواجهه بــا چنین دانشــجویان عمیق، پیگیر، 
دغدغه مند، شجاع و جسوری، سرشار از بازاندیشی ها و خودانتقادی ها بوده 

است: من در مقام شاگردِ شاگردانم و آنان در مقام استادانِ استادشان.
 علی صلح جو:

مراکز فرهنگی هر شــهر، اعم از ادبی، 
حکــم  در  اجتماعــی،  و  هنــری 
تنفس گاه های آن اند. این گونه مکان ها، 
خســتگی های  دوره ی  در  به خصوص 
ناشی از تنش های سیاسی، که معمولًا 
دامن روشن فکران را می گیرد، غنیمت 
دو  در  بزرگــی  اســت. خوشــبختانه، 
دهــه ی اخیــر، تشــکیل ایــن مراکز و 

محافل در تهران و شهرستان ها رو به افزایش بوده است.
مرکــز فرهنگی شــهرکتاب، که در ســال ۱۳۸۴ تشــکیل شــد، یکی از 
همین هاســت که ناایســتا در این مــدت فعال بوده و حدود هزار نشســت 
در آن تشــکیل شــده اســت. تنوع مناســبت های این مرکز به سلیقه های 
گوناگون پاســخ می دهد. دوره های چندین جلســه ای درباره ی بزرگان ادب، 
درس گفتارها وکارگاه های آموزشی بلندمدت، رونمایی و نقد کتاب های تازه، 

بزرگداشت ها و مناسبت های تولد و درگذشت از این زمره اند.
خودمانی بودن جلســات مرکز فرهنگی شهرکتاب یکی از امتیازات مهم 
آن اســت. بدون تشــریفات و بدون تشویق و تبلیغی ســالن تقریباً همیشه 
پر اســت. درِ ســالن در طول جلسه باز اســت اما آمدوشدهای مزاحمت زا 
احســاس نمی شود و این ناشی از همان خودمانی بودن و صمیمیت جلسه 
است. تداوم نشست ها روال تثبیت شــده ای پیدا کرده است. چند دقیقه ای 
قبل از شروع جلسه، سخنران ها و دوستانِ نزدیک در دفتر آقای محمدخانی 
جمع می شــوند و حال و احوال شخصی و حرفه ای انجام می گیرد. سپس 
گروه به ســالن می آید و محمدخانی، قبراق و پرانرژی، با مقدمه ی کوتاهی 
حضار را در موقعیت گذشــته و آینده ی موضوع قرار می دهد و ســخنرانی 
آغاز می شــود.  پذیرایی بعد از جلســه نیز دیدارها را تازه می کند و احتمالًا 
ایده هــای جدید می آفرینــد. موضوعاتی که در این مرکز بــه آنها پرداخته 
می شــود، اعم از درس و بحث و تحلیل و گزارش، بازتاب نیازهای جماعتی 
اســت که به این گونه مراکز روی می آورند. شــرح دوره ایِ آثار ادبی کهن و 
معرفی و نقد آثار ادبی تازه، برگزاری کارگاه های داستان نویســی، نقد ادبی، 
ترجمــه و ویرایش و اعطای جایزه به پایان نامه هــای برتر از این جمله اند. 
بزرگداشت ها عموماً کم تعارف و پراطلاع است. مناسبت های درگذشت نیز 
همین گونه اســت. به یاد بیاوریم سخنرانی پردرد، زیبا و پرشکوه خانم دکتر 

ژاله آموزگار را به مناسبت درگذشت زنده یاد دکتر هرمز میلانیان.
نام گذاری جایزه ی بهترین ترجمه ی ادبی سال به نام شادروان ابوالحسن 
نجفی، ادیب و مترجم برجســته، نیز اتفاق مبارکی است که اخیراً به ابتکار 
مرکز فرهنگی شــهرکتاب صورت گرفته است. استمرار این فعالیت ها را به 

رئیس و کارکنان کوشای این مرکزِ کم سروصدا و پرکار تبریک می گویم.
آبتین گلکار:

هزار نشســت فرهنگی! هزار نشســت 
فرهنگی یعنی ارائه ی دســت کم هزار 
فکر جدید، یعنی آشــناکردن مخاطبان 
با هزار موضوع نو، با صدها کتاب تازه، 
صدها شــخصیت تازه، صدها نام تازه. 
به راحتــی می توان تصور کــرد که اگر 
ســازمانی دولتی می خواست پروژه ای 
را در چنین مقیاســی به انجام برساند، 
بــه چه مجموعه ی عریض و طویل و بودجــه ی کلانی نیاز پیدا می کرد، در 
حالی که «شهرکتاب» عملًا با کمتر از پنج  کارمند این برنامه را در کنار شمار 
فراوانی دوره ی آموزشــی و درس گفتار و نشســت های جنبی دیگر، برگزار 
می کنــد، بی آن که گوش فلک را با ادعایی کر کنــد. و البته این عدد «هزار» 
گویای یک ویژگی مهم دیگر هم هست که در مملکت ما حکم کیمیا دارد: 
پشــتکار و ایســتادگی و تداوم. امیدوارم نشست های «شــهرکتاب» و سایر 
برنامه های فرهنگی آن همچنان استمرار پیدا کند و بر غنایش افزوده شود 

و سایر نهادهای فرهنگی ما از آن الگو بگیرند.
 امیرعلی نجومیان:

نیســت کــه مرکــز فرهنگی  تردیدی 
شهرکتاب در توسعه فرهنگی جامعه 
نقــش  گذشــته  دهــه  دو  در  ایــران 
بی نظیری داشته است. این مرکز با نقد 
و بررســی هفتگــی کتاب هــای تــازه 
چاپ شــده خوانــدن کتــاب را ترویج 
می کنــد، و نویســندگان و مترجمان را 
وارد گفت وگــو بــا مخاطبــان خود و 
منتقدین و صاحب نظران می کند. درس گفتارهای چهارشــنبه ها سبب شده 
اســت که به گونه ای اســتثنائی نگرش ها و رویکردهای متفاوت و متنوعی 
درباره شخصیت های ادبی گرد هم آیند. کلاس های آموزشی شهرکتاب نیز 
از نخســتین تلاش هایی بود که بیش از یک دهه پیش، خلائی که در حوزه 
آمــوزش در ایران وجود داشــت و دارد را نشــانه گرفــت و فضایی موازی 
دانشــگاه برای طرح مباحث ادبی و فلســفی فراهم کرد و نقد و اندیشــه 
نقادانــه را ترویــج کرد. اما همه این ها به کنار، بــه گمان من، اهمیت مرکز 
فرهنگی شهرکتاب در نکته دیگری است: مرکز فرهنگی شهرکتاب بی تردید 
تنها فضایی اســت که ادبا، هنرمندان، فلاسفه و به طور کلی اهل فرهنگ و 
اندیشــه، فارغ از ســوگیری های فکری و جناحی در فضایــی آرام گرد هم 
می آینــد و با هــم گفت وگو می کننــد. در جامعه ای که شــوربختانه هنوز 
به شــدت درگیر فرقه گراییِ قبیله ای اســت، این ویژگی شهرکتاب برای من 
بســیار لذت بخش اســت. برای همین از آقای محمدخانی و همکارانشان 
خانم زارعی، خانم پیرعلی و آقای زاهدی و دســت اندرکارانِ دیگر این مرکز 

سپاسگزارم.
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